
آمادگی ایران برای توافق 
جدید هسته ای با ترامپ

شــیفت پارادایمی  (Paradigm Shift) کــه 
نخستین بار توسط توماس کوهن در کتاب ساختار 
انقلاب های علمی (۱۹۶۲) برای توصیف تغییر 
در مفروضات اساســی حکمرانــی یک نظریه 
از علم ارائه شــد، امروزه در بسیاری از حوزه ها 
به ویژه علــوم سیاســی به عنوان اســتعاره ای 
برای یک تغییر اساســی در سیاست یا ایده های 
سیاســی در حال کنش به کار گرفته می شــود. 
این شــیفت تحت تأثیر کژکارکردهــای پارادایم 
مسلط و بحران های سیاسی- اجتماعی و برای 
پاســخ به ابهامات پیچیده سیاســت خارجی و 
روابــط بین الملل ایجاد می شــود. مفهومی که 
افق های تـــازه ای گشـــوده و بسیار مورد توجه 
سیاســت مداران و کارگــزاران، روزنامه نگاران و 
تحلیلگران رســانه های جمعــی و اجتماعی، 
نخبــگان و گروه های متخصص، ســازمان ها و 

مراکز تحقیقاتی است.
ســیر پارادایم سیاســت خارجــی، همواره 
تحت تأثیر رخدادها و روندهای اساســی آن در 
ســطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است. در 
شــرایط حساس و پیچیده ای که امروز  منطقه و 
جهان با آن مواجه  شــده، ایران بیش از همیشه 
نیازمند یک شیفت پارادایمی در عرصه سیاست 
خارجی با دگرگونی های جدی اســت. سیاست 
خارجی ایران پس از انقلاب، شــاهد گونه ای از 
شیفت پارادایمی در حوزه های گوناگون از جمله 
ایدئولوژی، اســتراتژی و دیپلماسی بوده است. 
در پرتو این شــیفت، نخبگان نوظهور با واسازی 
و شالوده شکنی پارادایم مسلط به  صورت بندی 
اجماعی نوپدید در زمینه های گوناگون پرداختند 
و اصــول حاکم بــر مفاهیم کلیدی سیاســت 
خارجــی مانند باور ملی، امنیــت ملی، اقتصاد 
ملــی، منافع ملــی و دیپلماســی بازتعریف و 
عمیقا دســتخوش دگرگونی شد و حتی بعضی 
وجود  با  (خرده گفتما ن هــا)  خرده پارادایم هــا 
تفاوت هــا و اختلاف نظرها در درون این پارادایم 

معنی سازی و ساخت بندی شده است.
اساسا دیپلماسی به عنوان یک ابزار و روش، 
بر این اســت تا با منطق، تعامل و تبادل منافع 
از کشمکش ها جلوگیری کند. هدف دیپلماسی 
مانند سیاســت خارجــی، حمایــت از منافع و 
امنیت ملی اســت که این مهم در هر صورت با 
ابزار صلح آمیز حاصل می شــود. دیپلماسی، نه 
سیاســت خارجی بلکه کارگــزاری برای اجرای 
سیاست خارجی است. سیاست خارجی، جوهر 
روابــط خارجی هر حاکمیــت و مجموعه ای از 
کنش های معطــوف به گفت وگــو، مفاهمه و 
مصالحه در عرصه های منطقه ای و بین المللی 
است. دیپلماسی می کوشد در چارچوب قواعد 
بنیادیــن حاکم بــر روابط بین الملــل، اهداف و 
منافع ملــی خود را محقق کنــد. هرچند وجه 
ایدئولوژیکی دیپلماســی مانند هویت و معنا و 
عرصه استراتژیک آن یعنی امنیت، بقا، اقتصاد 
و رفاه اهمیت بسیار دارد، اما برای ایجاد ارتباط 
ســازنده و مســالمت آمیز در نظــام بین الملل، 
تلاش برای دســتیابی به یــک تفاهم واقع گرا و 
هم گرا بسیار حیاتی است. دیپلماسی که بتواند 
در چنین شــرایط حساس و پیچیده منطقه ای و 
بین المللی با کاهش تعارضات گفتمانی و گذار 
از موانع مذاکره به دنبال بازگشت نقش تاریخی 
ایــران در عرصــه روابط بین الملــل و خروج از 
انــزوای خســارت بار باشــد. هرچند سیاســت  
خارجی جمهوری اســلامی ایــران تحت تأثیر 
اصول و مبانی که از دهه های گذشــته نســبت 
به غرب نهادینه  شــده، مســیر توســعه روابط 
دیپلماتیک با غرب به ویژه ازســرگیری رابطه با 
ایالات متحده را با چالش هایی مواجه کرده اما 
امروز به  نظر می رســد با جهانی شدن اقتصاد و 
تحولات و تنش های سیاسی غیرقابل پیش بینی، 
جــای تردیدی برای تلطیف اهداف راهبردی در 
سیاست خارجی و بسط بیش از پیش تعاملات 
بین المللی با شــرق و غرب نیست. فقط با نگاه 
به شرق و گســترش روابط منطقه ای نمی توان 
کشــور را از روابط با غرب بی نیاز کرد  یا تنش با 
همسایگان را به صفر رساند! همه شرق و غرب 
و کشورهای منطقه مکمل یکدیگرند. عربستان 
سعودی علاوه بر ایالات متحده، با روسیه و چین 
روابط تودرتو ایجاد کرده اســت. مکزیک، هم با 
ایــالات متحده و هم با چین روابط اســتراتژیک 
دارد. ویتنــام به صورت گســترده با چین، ایالات 
متحده و اتحادیه اروپا در رابطه است. هند هم 
در آســیا و هم در غرب اروپا و آمریکای شمالی، 
اهــداف سیاســی و اقتصــادی خــود را دنبال 
می کند. اندونــزی با برنامه ریــزی درازمدت در 
روابط با غرب و شــرق توازن ایجاد کرده است. 
امــارات متحده عربــی بر دیپلماســی انرژی با 
مسکو، خرید ســهام صنعت باطری سازی چین 

برزیلی،  تولید تسلیحات  و کارخانه 
سرمایه گذاری مالی در غرب اروپا و 
سیلیکون ولی ایالات متحده متمرکز 

شده است.

ســرمـقـالـه

شیفت پارادایم  در سیاست 
خارجی چرا مطلوب است؟

 شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
۲۱ جمادی الاول ۱۴۴۶

۲۳ نوامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۸۲
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از صدور قطع نامه ضدایرانی در شورای حکام و پاسخ تهران گزارش می دهدتنش به وقت وین

در سخت ترین روزهای سیاست خارجی، مسعود پزشکیان در سخت ترین روزهای سیاست خارجی، مسعود پزشکیان 
در اولین سفر استانی دولت چهاردهم گامی مهم در راستای سیاست داخلی برداشتدر اولین سفر استانی دولت چهاردهم گامی مهم در راستای سیاست داخلی برداشت

سیستان و بلوچستان در آغوش ایران  سیستان و بلوچستان در آغوش ایران  
خالی از  پر  دستان 

قرار ملاقات با ترامپ

مدتی پیش در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اتفاقی رخ داد که 
حرف و حدیث های بســیاری درباره آن شــکل گرفت. قبل تر هم رخدادهای 
دیگــری اتفاق افتاده بود که نظرات مختلفی درباره آنها شــکل گرفته بود و 
این امر از ابتــدای پیروزی انقلاب تاکنون بوده و پس  از  این هم ادامه خواهد 
داشــت. اما آنچه سبب ساز این یادداشت شــده، نه خود این رخدادها بلکه 
موضوع واکنش ها درباره آنهاســت. در همه این اتفاقات، ما شــاهد دو نوع 
از واکنش هســتیم؛ واکنش و روایت رسمی و غیررسمی. اما آنچه به وضوح 
می توان دید، این است که در سطح باور عمومی درباره این رخدادها، می شود 
تغییر نگاه عمومی را متوجه شد، به قسمی که پذیرش عمومی درباره توضیح 
و روایت رســمی دچار افت و افول شده و تقریبا در بین جمع درخورتوجهی 
از مردم، روایت غیررســمی پذیرفتنی تر شده است. برای آنکه بتوانم موضوع 
را کمی باز کنم، لازم اســت  مثالی بزنم. معمول این اســت که وقتی به یک 
تابلوی نقاشی نگاه می کنیم، سعی داریم که از فاصله به آن نظر بیندازیم تا 
کل تابلو را با هم ببینیم. این کار ســبب می شــود درکی جامع از کلیت اثر به 
دست بیاوریم. اما اگر به تابلو چنان نزدیک باشیم که همه آن را در یک نگاه 
نبینیم، این امکان برای مان هست که شاید درک مناسبی از جزئیات به دست 
آوریــم، ولی اصلا نخواهیم فهمید که کل تابلو چه چیز را دارد به ما نشــان 
می دهد. درباره رخدادهایی از نوع همان ماجرای دانشگاه علوم و تحقیقات 
یا رخدادهایی از این دســت در طول بیش از چهار دهه اخیر نیز  اگر با فاصله 
به موضوع نگاه کنیم، می توان این را مشــاهده کرد که یک ســوی ماجرا به 
همان طرفی برمی گردد که روایت رســمی آن را تعریف می کند یا به عبارتی، 
راوی ماجرا، خواســته یا ناخواسته، خود یک طرف داستان است و اصطلاحا 
یک طرف دعواســت، حتی اگر خــود چنین قضاوتی دربــاره نقش خویش 

نداشته باشد. بنابراین چه دوست داشته باشیم یا نه، فهمی که در افواه شکل 
می گیرد، این اســت که راوی رســمی، آنچه می گوید، در بهترین حالت برای 
تبرئه خویش اســت و همین برداشت سبب می شود که نوع نگاه عمومی به 
این بخش از روایت با تردید همراه باشــد. حــال فرض کنید در وضعیتی که 
این تردید درباره روایت رســمی تکرار شــود، به مرور نوع داوری عمومی چه 
سمت و سویی خواهد یافت؟ اگر همچنان فاصله مان را با این تابلو حفظ کنیم، 
خواهیم دید که در گذشته، در چنین رخدادهایی، غیر از روایت رسمی و روایت 
غیررسمی، یک روایت سومی هم وجود داشت؛ روایت تخصصی و حرفه ای 
رسانه های مستقل. رسانه های مستقلی که به هر دلیلی از یک دوره ای دیگر 
از سوی بخش رسمی به عنوان روایتگر میانه و بینابین پذیرفته نشدند و از آنان 
با این تعریف که متعلق به سمت و سوی مقابل هستند، یاد شد. نمی دانم به 
یــاد دارید که حتی در بعضی از تریبون های رســمی، این موضوع بارها گفته 
شــد که برای این بخش از روایتگران، با چمدان از خارج کشور دلار فرستاده 
می شــود و بعد با تکیه به همین نوع اتهامات کــه البته هیچ وقت برای آن 
شــاهد و دلیل مستندی ارائه نشــد، این بخش از روایت ماجرا به پستو رفت 
و نتیجه چه شــد؟ برای آنکه اهمیت این بخش از روایت معلوم شــود، به 

موردی بسیار معروف که از نظر تاریخی و ایمانی برای ما شیعیان بسیار مهم 
اســت، اشــاره می کنم. در ماجرای «غدیر خم» که برای ما شیعیان  رخدادی 
مبنایی است و مذهب مان بر آن تکیه دارد، اهمیت ماجرا به گونه ای است که 
وقتی می خواهیم به ولایت امیر مؤمنان علی (ع) اشاره کنیم، اصل و اساس 
حقانیت تشیع را در همین رخداد می بینیم. اما مهم ترین بخش آنجاست که 
وقتی ماجرای غدیر خم را روایت می کنیم، مهم ترین مســتندات مان آن است 
که راویان اهل سنت نیز بر این رخداد صحه گذاشته اند. به عبارتی، نه تنها ما 
شــیعیان به این رخداد باور داریم، بلکه اهل ســنت هم تأکید دارند که غدیر 
خم رخ داده و حضرت رســول (ص)، امیر مؤمنان علی (ع) را پس از خود، 
ولی مردم اعلام کرده است. و این یعنی ما شیعیان، غیر از آنکه خود روایتگر 
آن واقعه مهم تاریخی هستیم، طرف مقابل هم به آن رخداد باور دارد. حال 
بعد از آن چه پیش آمده، داســتان دیگری اســت. خــب فرض کنید برای ما 
شــیعیان، تنها روایت موجود از واقعه غدیر خم، فقط و فقط روایت خودمان 
بود و بس. در آن صورت برای اثبات حقانیت ولایت حضرت امیر، دســت مان 
پُرتــر بود یا خالی تر؟ حقیقت این اســت که در توضیح یــک واقعه، اگر تنها 
روایت، روایت مدعی باشد، داستان می شود همان بیت حافظ که «شاه ترکان 
ســخن مدعیان می شــنود» و این یعنی تا وقتی نپذیریم که آن روایت میانی 
دوباره به صحنه بازگردد (به عبارتی همان رسانه های مستقل)، هرچه مدعی 
بگوید، فقط طرف مقابل را در جایگاه ســیاوش مستقرتر می کند. این درست 
که ممکن است رسانه در بعضی اوقات روایت رسمی را نفی کند، ولی چون 
ناچار اســت که بین مردم معتبر باشــد، چاره ای ندارد جز اینکه بی طرفانه و 
مستند به رخدادها بپردازد، و الا این بار نه از سوی بخش رسمی، بلکه از سوی 

جامعه به فریب کاری متهم می شود.

NBC آمریکا در دهه ۲۰۰۰، زمانی که این شــبکه به دنبــال تولید برنامه ای برای نمایش قدرت 
و مهارت های تجاری بود، ترامپ را به عنوان مجری انتخاب کرد. مدیر شــبکه NBC می گوید پس 
از مذاکــرات اولیه با دونالد ترامپ، او ۱۳ شــرط برای اجرای برنامه مشــخص کرد که تحقق آنها 
غیرممکن بود با این حال او را به جلســه دعوت کردم. پس از جلســه، نه تنها ۱۳ شرط ترامپ کنار 
گذاشته شده بود، بلکه شروط شبکه نیز توسط او پذیرفته شد اما ترامپ، احساس موفقیت و پیروزی 
در مذاکره را می کرد. برنامه The Apprentice نه تنها ترامپ را به یک ســتاره تلویزیونی تبدیل کرد، 
بلکه اصول تعامل با او را نیز روشن کرد. دونالد ترامپ، چهل وپنجمین رئیس جمهور ایالات متحده، 

سیاست مداری نبود که قواعد معمول را دنبال کند. او تاجری بود که میدان سیاست را به عرصه معامله گری بدل کرد. 
ترامــپ، چه در برج های طلایی اش و چه در اتاق بیضی شــکل، به دنبال فقط یک چیــز بود: «بردن». این ویژگی او، چه 
برای دشــمنانش و چه برای دوستانش، فرصتی بود که اگر درست درک می شد، می توانست به توافق هایی بزرگ منجر 
شود. ترامپ شخصیتی پیچیده دارد؛ او عاشق دیده شدن است، به نمایش قدرت اهمیت می دهد و همواره می خواهد 
«اول» باشد. این ویژگی ها، زمانی که با مهارت های مذاکره ای خاص او ترکیب می شوند، از او فردی می سازند که تعامل 
با او نیازمند هنر و درایت است. در این یادداشت، به بررسی این ویژگی ها پرداخته و از تجارب مذاکره با ترامپ در دوران 

ریاست جمهوری، تلویزیون و تجارت برای تدوین راهکاری برای جلب رضایت او بهره می گیریم.
ترامپ، مردی که دیده شدن را می پرستد

 ،NBC ترامپ، پیش از آنکه سیاست مدار باشد، یک برند بود. یکی از شروط اصلی ترامپ برای تولید برنامه در شبکه
حفظ کنترل کامل بر تمامی جنبه های آن بود. او تأکید داشت که هیچ تصمیمی بدون تأیید او گرفته نشود و تصویرش در 

هر قسمت به عنوان فردی قاطع و موفق به نمایش درآید. این نیاز او به دیده شدن و برجسته بودن، 
بعدها به یکی از ویژگی های کلیدی دوران ریاســت جمهوری اش تبدیل شد. ترامپ تشنه تیترهایی 
است که او را به عنوان مردی یگانه و بی همتا معرفی کند: بزرگ ترین، بی سابقه ترین و همیشه برنده. 
این تمایل به دیده شــدن، اگرچه ممکن است در نگاه اول به عنوان نقطه ضعفی شخصیتی به نظر 
برسد، اما در مذاکرات به ابزاری قدرتمند برای طرف مقابل تبدیل می شود. اگر بتوانید توافقی طراحی 
کنید که او بتواند آن را به عنوان یک پیروزی بزرگ به نمایش بگذارد، ترامپ آماده امضاکردن است.

هنر معامله: تهدید، فشار و در نهایت توافق
ترامپ در مذاکره ســبک خاص خود را داشــت؛ سبکی که بر اساس دو اصل ساده اما مؤثر شکل گرفته بود: ایجاد 
فشــار اولیــه و ارائه امتیازات تاکتیکی در پایان. این الگو را در تجربه مذاکــرات بازطراحی پیمان نفتا به خوبی می توان 
مشاهده کرد. ترامپ ابتدا با تهدید به خروج از نفتا و اعمال تعرفه های سنگین بر واردات فولاد و آلومینیوم، مکزیک و 
کانادا را به میز مذاکره کشاند. این تهدیدها فشار زیادی بر اقتصاد دو کشور وارد کرد، اما ترامپ هرگز قصد نداشت این 
تهدیدها را به طور کامل عملی کند. ترامپ ابتدا مکزیک را با الفاظی نظیر «دشمن اقتصادی» خطاب و دیوار مرزی را 
برجســته کرد. اما پس از مذاکره، این لحن تغییر کرد و مکزیک به عنوان شریک اصلی توافق USMCA معرفی شد. او 

با ارائه امتیازات جزئی در حوزه کشــاورزی و خودروســازی، توافق جدیدی را با نام USMCA به سرانجام 
رساند. این توافق نه تنها بهبود قابل توجهی نسبت به نفتا نداشت، بلکه در برخی موارد امتیازات بیشتری 
به مکزیک و کانادا داد. اما مهم این بود که ترامپ توانست این توافق را به عنوان یک موفقیت تاریخی به 

مردم آمریکا معرفی کند.
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پــس از اعــلام پیــروزی دونالــد ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بازگشت 
او به کاخ سفید در دو ماه آینده، واکنش ها و 
تحلیل های گوناگونی در داخل کشور شنیده 
می شــود. برخی دوره آینــده را همانند دوره 
گذشته ترامپ، بستری برای تشدید تحریم ها، 
ترورها و فشارها به نظام و مقاومت حداکثری 
مســئولیت  دوران  هم زمانــی  و  می داننــد 
مشــترك ترامپ و نتانیاهو را تهدیدی جدی 
برای نظام محسوب می کنند، اما برخی دیگر 
که ترامپ را از نظر شــخصیتی، تاجرمسلک 
و اهــل معامله می شــمارند، او را برای حل 
مسائل ایران و آمریکا مناسب تر از گزینه حزب 
دموکــرات می دانند و به ترامپ به عنوان یک 
فرصت می نگرند. البته واقعیت این است که 
وضعیت ایران در دوره قبلی ترامپ با شرایط 
فعلی قابل مقایسه نیســت. دولت روحانی 
بــا برجام و وضعیــت ارزی و تجــاری قابل 
قبــول رویارویی را با ترامپ آغاز کرد و از رأی
۲۳ میلیون نفری، یعنی حدود هفت میلیون 
رأی بالاتر از رئیس جمهــور فعلی برخوردار 
بود. کشورهای اروپایی، روسیه و چین نیز در 
حمایت از ایران در شــورای امنیت ســازمان 
ملل و آژانــس بین المللی انرژی هســته ای 
منســجم تر عمل می کردند و به همین علت 
اقدامات ترامپ علیه ایــران با ناکامی اولیه 
مواجه شد و در نهایت به ترور ناجوانمردانه 
سردار سلیمانی منجر شد. ولی شرایط فعلی 
به نظر متفاوت اســت. از یک سو رکود ناشی 
از کرونا و ادامه تحریم ها موجب کاســتن از 
ذخایر ارزی و طلای کشــور و ســقوط ارزش 
پــول ملی به مرز ۷۰ هزار تومان در برابر یک 
دلار رســیده است، از ســوی دیگر مشارکت 
در انتخابــات نیز پایین آمده و در مرحله اول 
انتخابات کمتر از ۴۰ درصد و در مرحله دوم 
کمتر از ۵۰ درصد شــرکت کردند و هم زمان 
معــادلات بین المللــی نیز به نفــع ایران در 
جریان نیســت. برخی از کشــورهای اروپایی 
نظیــر آلمان کــه ترمــز آمریکا علیــه ایران 
بوده، خود به مشــوق برخورد با ایران تبدیل 
شده اند، روسیه نیز به خاطر جنگ اوکراین در 
سایر موضوعات جهانی منفعل عمل می کند 
و چین هــم عملا کشــورهای متمول عربی 
را ترجیح داده و در موضوع جزایر ســه گانه 
ایرانی، شــاهد پالس های مثبت به نفع آنها 
هســتیم. به این شــرایط وخامــت وضعیت 
خاورمیانه و ترورشــدن فرماندهان نیروهای 
مقاومت و حملات هوایی اسرائیل به ایران را 

نیز بیفزایید. شرایط دشواری است 
و ناخودآگاه ذهن را به سال های 
۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و مقطــع پایانــی 

جنگ تحمیلی می برد. 
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گـزارش   تیتـر یـک را
در صفحه  ۲ بخوانید

«شرق» از مراسم رونمایی کتاب رابطه پزشک و بیمار  
ترجمه قربان بهزادیان نژاد گزارش می دهد

۲ دهه فیلترینگ؛ بی تأثیر اما پرهزینه برای کسب وکارها و کاربران

اخلاق پزشکی
اصلی برای پزشکان

یک صدایی استارتاپ ها 
برای پایان فیلترینگ
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امیرحسام اسحاقی

استاد دانشگاه

محسن هاشمی رفسنجانی

مهرداد احمدی شیخانی
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یادداشتی از محمد مهدی عسگرپور

یادداشتی از محسن برهانی

نظارت کنونی، ناسازگار با کرامت هنرمند ایرانی

زورگیری، پوپولیسم و عدالت دوربینی

سید محمدهادی موسوی


